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  رجان، ايران.. استاديار گروه زبان انگليسي، واحد سيرجان، دانشگاه آزاد اسلامي، سي1
  . استاديار گروه مديريت، واحد سيرجان، دانشگاه آزاد اسلامي، سيرجان، ايران.2

  
  11/4/97پذيرش:                                                 25/1/97دريافت: 

  

  چكيده

كه پردازد. از آنجا  شناختي در متون تخصصيِ مديريت مي هاي زبان پژوهش حاضر به بررسي ويژگي
هاي نحوي و ساختاريِ اين  هاي و اصطلاحات تخصصي در متون علمي، ويژگي علاوه بر وجود واژه

هايي كه  ترين ويژگي هاست و نيز از آنجا كه يكي از برجسته دسته از متون نيز دليلي بر پيچيدگي آن
لذا، اين پژوهش هاست؛ شده در آن سازد، كاربرد فرايندهاي اسمي متون علمي را از ساير متون جدا مي

پردازد تا مشخص كند كه  ها مي سازي در اين دسته متن طور خاص به بررسي فرايند اسم  به
هاي مشتق از اسم يا  شده اند و نيز بين اسمي هايي مشتق شده ز چه مقوله ها در اين متون ا شده اسمي

اي اسمي از چه وندهايي صفت چه تفاوتي وجود دارد و درنهايت اينكه، اين متون علمي براي فراينده
هاي هاي تخصصي دانشگاهيِ مديريت در گرايشهاي اين پژوهش را كتاب . پيكرة داده كنند استفاده مي

ها  شده ها مشخص شد كه اسميبندي انواع آن دهد كه پس از مشخص كردن و دسته مختلف تشكيل مي
 از استفاده فعل، آن واژگاني صورت از استفاده و مركب فعل همكرد حذف حاصل فرايندهايي همچون

 و معنا در فعل ماضي بن از گيري	بهره خود، اسمي هايصورت با وجهي افعال جايگزيني مصدرها؛
 از پس و شود	مي ظاهر مضارع بن حالت در هاآن همكرد كه مركبي هاي	فعل از استفاده و اسم مفهوم
 از صفت، از مشتق هايِ شده اسمي. هستنداند، 	شده تبديل خود اسمي صورت به ـ ي-پسوند گرفتن با آن

 فرايندهاي ديگر از انتها در. اند كرده استفاده قرضي و يا ازمصدرهاي صفر اشتقاق اشتقاقي، وندهاي
  . كرد اشاره اسم با بند جايگزيني به توان	مي متون اين در شده اسمي

  
  ن مديريتسازي، زبان علم، متو استعارة دستوري، فرايند اسم هاي كليدي: واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  316-295، صص1397 مهر و آبان)، 46(پياپي  4، ش9د
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 قدمه. م1

 گيرد؛ مي نظر در اجتماعي شناسي نشانه سيستم عنوان به را زبان مند، نظام گراي نقش دستور
 دليل تفاوت) 2004( 1هليدي. جداست غيركلامي يا كلامي بافت از نه و گوينده از نه زبان زيرا
مسئله  اين كه نددا مي مختلف ساختارهاي و واژگان را، وجود مختلف هاي سبك و ها  گونه در
 علم زبان هايدليل تفاوت هليدي اگرچه. شود مي علم منجر زبان مختلف هاي گونه پيدايش به
 داند؛ مي نيز نحوي و ساختاري هاي ويژگي برخي در تخصصي، واژگان وجود بر علاوه را
 تا داند مي ساختار دليلبه بيشتر را علمي متون نگارش همچنين و مشكل درك، فهم اما
. برد مي نام شوند، مي فراواني ديده به علم زبان در ويژه به كه ساختارهايي از او. ژگانوا

 در. هاست ويژگي  اين جملة از شد، او معرفي توسط بار اولين كه دستوري استعارة مفهوم
 به كه مواردي در و است نشده پرداخته گسترده طور  به علم، زبان هاي ويژگي به فارسي زبان

 بوده است نظر مد تخصصي اصطلاحات و واژگاني جنبة شده، پرداخته ها ن ويژگياي مطالعة
-زبان از تخصصي متون ترجمة در مشكلاتي بروز مسئله باعث اين. دستوري هاي ويژگي تا

 تحت بيشتر تخصصي، متون ترجمة مترجمان در .است شده فارسي زبان به مختلف هاي
) فارسي( مقصد زبان در ها ويژگي اين انتقال و ندگير مي قرار مبدأ زبان هاي ويژگي تأثير
 بسياري موارد در درنتيجه و شود مي نامانوس و غيرروان اي ترجمه آمدن وجود به باعث

 و نشناختن دليلبهمسئله  اين و است  شده ترجمه متن از تر فهم قابل اصلي زبان متن خواندن
-ترجمه متن فهم و درك مشكل. است فارسي علم زبان ساختاري هاي ويژگي به نبودن آگاه

 غيرعلمي و اجتماعي شده،ترجمه متون و هستند علمي متون گير دامن موارد بسياري در شده،
 منشأ لغات و واژگان ترجمة از مشكلات اين. علمي متون تا دارند ترجمه بوي كمتر و

 از رشته هر صصيتخ هاي واژه و اصطلاحات براي گذاري معادل  كنار در آنچه بلكه گيرد؛ نمي
 يك آنچه ديگر، عبارت به هاست.آن به مربوط نحوي هاي ويژگي و ساختار دارد، اهميت علم
 الگوهاي به بسته بلكه گردد؛ نمي بر واژگان به تنها سازد، مي پزشكي متن از متفاوت را متن

 لگوهايا به توجه با و خود ردة زباني به توجه با زباني هر. هست نيز متن دو اين دستوري
 مطالب بيان براي خود فردبهمنحصر ساختار و قوانين از زبان، آن در رفته كارنحويِ به
 يا مترجم بوميِ زبان الگوهاي از نكردن پيروي و زبان آن از الگوبرداري كه كند مي استفاده
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 كه آنجا از .دهد مي نشان غيرطبيعي و مصنوعي را شدهنوشته اثر يا شدهترجمه متن مؤلف،
 توليد و علم زبان مقام در فارسي زبان تجهيز و تقويت كشور، ارزشمند هاي سياست از يكي

 از. رسد مي نظر به لازم پژوهش اين انجام است، زبان اين به مختلف هاي تخصص در محتوا
 در فارسي زبان كاربرد براي تر گسترده ريزيِ برنامه منوط است به اولويت اين تحقق طرفي،
 و گزيني واژه به زباني ريزيِ برنامه ندانستن محدود و مختلف يِعلم هاي ساخت
 طرفي از. گيرد قرار توجه مورد بايد نيز علمي زبان گفتمان و نحو . همچنينشناسي اصطلاح
 بايد بلكه شود؛ نمي حل سازيواژه با تنها ،)دارد مختلفي هاي شاخه كه( علم زبان مشكلات
 شدهنوشته متن كه شناخت نحوي و دستوري لحاظ به را علم زبان هاي ويژگي كه كرد تلاش

  .ننمايد نامأنوس خواننده براي شدهترجمه متن ويژهبه و
 با و زبانفارسي كشورهاي ديگر و ايران كشور در فارسي زبان جايگاه به توجه با 
 علم، زبان مقام در فارسي زبان تقويت كشور، اين در دانشگاهي هاي رشته پيشرفت به توجه
 رشتة كه گسترشي به توجه با پژوهش محققان اين بنابراين،. لازم به نظر مي رسد  و بديهي
 متون نحوي و ساختاري هاي ويژگي كه شدند آن بر دارد دانشگاهي واحدهاي در مديريت
 مؤلفان، به بتواند پژوهش اين دستاوردهاي تا كنند مطالعه رشته اين در شده رانگاشته

بدين منظور، پژوهش حاضر با استفاده از  .كند توجهي قابل كمك انخوانندگ مترجمان و
سازي  است كه از فرايند اسم پرسشاين به چارچوب استعارة دستوريِ هليدي، در پي پاسخ 

تا چه ميزان در متون مديريت استفاده شده است و اين متون از چه راهكارهايي براي شكل 
هاي  شدههاي اسمياند. همچنين ،اين پژوهش تفاوت شده استفاده كرده دادن فرايندهاي اسمي
  كند. شده در اين متون را بررسي مي و نوع وندهاي استفاده ،مشتق از فعل يا صفت

  

  تحقيقات پيشين دربارة زبان علم .2
دهد  اي خاص از زبان است كه شيوه و سبك نگارشيِ متمايزي را نشان مي زبانِ علم گونه

)Halliday & Martin,1993:10.(  اگرچه نگارش علمي، ابزاري مؤثر براي ارتباط بين افراد
- خاص است؛ اما اين سبك نگارش براي افرادي كه خارج از جامعة آن علم قرار دارند مشكل

شود. به  تر مي تر شود دسترسي و فهم آن مشكل آفرين است. بنابراين، هر چه زبان تخصصي
تخصصي در طول تاريخ نگاهي بيندازيم، متوجه  ) اگر به متون علمي و2004اعتقاد هليدي (
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عنوان ابزاري براي رساندن  ها بهگيري دستور آن شويم كه به مرور زمان تكاملي در شكل مي
توان به طور كلي همة اين تغييرات را در قالب استعاره نشان  شود كه مي معني مشاهده مي

آموزي كودكان و خصوصاً  ل زبانداد. او اين تغييرات تدريجي در متون علمي را در مراح
ها به نوشتاري، با پشت سر گذراندن مراحل تحصيلي مشاهده كرده و تغيير زبان گفتاري آن

ها سخن گفته است: الف) از سه مرحلة يادگيري زبان در كودكان با توجه به تغييرات سني آن
هاي  بديل مقولهت :3تبديل اسامي خاص به عام؛ ب) مرحلة انتزاعي بودن :2مرحلة تعميم

 سازگار به ناسازگار يا استعاري.  تبديل بيان :سازي مرحلة استعاره تجريدي به انتزاعي؛ ج)

دست آوردن بسامد  مند زبان علم، شمارش و به هاي اوليه در توصيف نظام تلاش
) از بررسي سه 1964( 4عنوان مثال باربر هاي مختلف، در متون علمي بوده است. به ويژگي
بندي بر مبناي ساخت جمله و واژگان انجام دهد. او دو تقسيم مي، نتايج آماري ارائه ميمتن عل

- هاي متون علمي برمي دهد. باربر استفاده از واژگان مربوط به علم را از ديگر ويژگي مي

). Swales, 1990عنوان مدلي براي كارهاي آماري بعدي قرار گرفت ( شمرد. تحقيق باربر به
شده را ين رويكرد به طور اساسي نقد شد؛ زيرا جنبة ارتباطي متون نگاشتهبا اين حال، ا
 ,Widdowsonپرداخت ( هاي گفتمان علمي به طور خاص، نمي گرفت و به ويژگي ناديده مي

1990.(  
سازي و بررسي  دربارة زبان علم در فارسي، تا به حال بيشتر توجه به سمت واژه

؛ زرنيخي، 1368بوده است (داوري آشتياني،  ساختاري و دستوري لغات و اصطلاحات
هاي  ) مشكل در زبان علم، با واژه1990,1993)؛ اما به اعتقاد هليدي (1390؛ مجد، 1382

اند و صحبت كردن  هاي تخصصي اهميت بيشتري داده تخصصي نيست؛ زيرا معلمان به واژه
روابط  سببل بهتر از گرامر است. مشك هاي تخصصي راحت و توضيح دادن دربارة واژه

تنهايي تعريف توانند به هاي تخصصي نمي ها با همديگر دارند. واژه اي است كه اين واژه پيچيده
تر فهميده و درك  عنوان بخشي از يك چارجوب گسترده ها بايد بهشوند؛ بلكه هر كدام از آن

 ). در,Halliday 1993شود و هر كدام با توجه به ارجاع به ديگر اصطلاحات، تعريف شود (
گراي  گراييِ هليدي، مطالعات بر روي انگارة دستور نقش زبان فارسي در چارچوب نقش

؛ 1392 ،هاي متعلق به فرانقش دستوري بوده است (كاظمي و افراشي نقش ةهليدي و مطالع
هاي دستور  ) به كمك سازوكارهاي مطرح در فرانقش1390) ؛اما چاوشي (1392 ،اميني

 
2 Generalization  3 Abstractness 
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 شدههاي دستوري يافت بررسي كارآيي اين رويكرد در توصيف استعاره گراي هليدي، به نقش
براي هر كدام از  كردهاي مقالات علمي در زبان فارسي پرداخت و سعي  در چكيده
هاي مورد مطالعة او،  هايي در فارسي ارائه دهد. در داده هاي دستوري هليدي، نمونه استعاره

دستوريِ  هاستعار 382ها حدود ه از آنجمله داراي استعارة دستوري بودند ك 175
نمونه،  207استعاره بينافردي بودند. فرايند تبديل فعل به اسم، با  7انديشگاني و 

گيرد كه بسامد بالاي فرايند  ساز شناخته شد. او نتيجه مي پربسامدترين فرايند استعاره
لمي است. به طور كلي دهندة اهميت اين فرايند در خلق گفتمان عسازي در پيكره، نشان اسم

سازي با ايدئولوژي علم و نوشتار رسمي و دانشگاهي اين  يكي از دلايل همساز بودن اسم
كند؛ زيرا لزومي براي ذكر عامل انساني  تر مياست كه اين روش تجسم فرايندها را آسان

زمان  شده بي شده توسط فعل، فرايندهاي اسميخلاف فرايندهاي بيان ،فرايند نيست. همچنين
  هستند. 
  

 . استعارة واژگاني و استعارة دستوري3

) و خصوصاً فرايند 2004چارچوب نظري پژوهش حاضر را استعارة دستوري هليدي (
گيرد. در  ابتدا مفهوم استعاره مورد توجه قرار مي ،دهد. بدين منظور سازي شكل مي اسم

ري كه به معني يك واژه، معاني افتد، به طو ها اتفاق مي رويكرد سنتي، استعاره در سطح واژه
عنوان  به قضيه دارد. كلمه را به 5شود. اين رويكردي است كه نگاهي از پايين  ديگري اضافه مي
تواند اين كلمه داشته باشد سخن  گيرد و سپس دربارة معاني مختلفي كه مي نقطة شروع مي

هاي مختلفي كه اين معنا  ماييشروع معناست و بازن ةباشد، نقط 6گويد؛ اما اگر نگاه از بالا مي
تواند داشته باشد، مورد توجه و مطالعه قرار  در قالب ساختارهاي دستوريِ مختلف مي

ها به لحاظ معني گيرد. در اينجا چند صورت دستوري مختلف وجود دارد كه همگي آن مي
تارهاي هاي مختلف و از طريق ساخيكسان هستند. بنابراين، زماني كه معني بتواند از راه

تنوعات «مختلف بيان شود، استعارة دستوري شكل گرفته است؛ زيرا استعاره در اينجا، 
). از بين Halliday,1998:16( »شود ساختاري در بيان معني يكسان را شامل مي

ساختارهاي مختلفي كه براي اشاره به معني يكسان وجود دارد، يك ساختار صورت بنيادي 

 
5 View from  below 6 View from  above 
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داري  ست. هليدي براي اشاره به اين ساختار از مفهوم نشانا اي و فارغ از هر نوع استعاره
استعاري هستند  هاي غيرنشان بيان معنا، صورت هاي بيصورت، فرم  كند. بدين استفاده مي

دار يك مفهوم را ارائه  نامد و ساختارهايي كه بيان ناسازگار يا نشان مي 7ها را سازگاركه آن
  ).Halliday, 1985:321شوند ( ناخته ميهاي استعاري شدهند، صورت مي

هاي رويكرد سنتي و رويكرد جديد به استعاره را در جدول ) تفاوت2003:8( 8درويانكا
  كند:  خلاصه مي1شمارة 

  
  دو رويكرد به استعاره ةمقايس :1جدول

Table1. Comparison of  two approaches to Metaphor 
 

 جديد: نگاه از بالارويكرد  رويكرد سنتي: نگاه از پايين

 توجه به استعارة دستوري توجه به استعارة واژگاني

 استعاره يعني تنوع عبارت در بيان يك معناي خاص استعاره يعني تنوع معنا در يك عبارت خاص

هاي  مقايسة معاني مختلف يك واژه (در با هم آيي
 مختلف)

هاي دستوري مختلف در بيان معنايي بندي مقايسة پيكره
 كساني

  اللفظي يك واژهمعناي استعاري در مقابل معناي تحت
هاي ناسازگار و سازگار درجات (نا)سازگاري: صورت

 براي بيان يك معنا

اگرچه بازنمايي در استعارة واژگاني نقش مهمي ايفا 
كند؛ اما اين مفهوم در رويكرد سنتي به استعاره به  مي

 كار نرفته است.

كار نمايي يك معنا بههاي سازگار در باز مشخصه
 روند. مي

  

  . مفهوم استعارة دستوري از ديد هليدي1- 3
هليدي  گرايي اي بر دستور نقش مقدمه اگرچه اصطلاح استعارة دستوري، اولين بار در كتاب 

به كار رفت؛   هاي بيان استعاري يك عبارت ) در فصل دهم با عنوان بالاتر از بند: شيوه1985(
   .شود ثار قبلي هليدي ديده مياما مفهوم آن در آ

 ;Halliday, 1985,1988( 9اي توان نگريست؛ مدل لايه به استعارة دستوري از دو منظر مي

Martin, 1992,1993; Halliday & Martin, 1993( 10) و مدل معناشناختيHalliday & 

 
7 Congruent  
8

 Derewianka 9
 Stratal model  10

 Sem antic model 
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Matthiessen, 1999 .(شناسي  زبان هاي بنديپيكره 12و اتصال معنايي 11اي مفاهيم تنيدگي لايه
  شود. كند كه به استعارة دستوري منجر مي مختلفي را ترسيم مي

پردازي كردنِ  شناختي به لحاظ تعريف و نظريه اي و معنا يادآور شد اگرچه مدل لايهبايد 
هايي دارند؛ اما اين دو مفهوم بسيار به هم مربوط هستند. استعارة دستوري با هم تفاوت

  ). Halliday,1998اي است ( سترشي از مدل لايهدرواقع، مدل معناشناختي گ
گيرد كه  اي بين دستور و معنا شكل مي اي، استعارة دستوري از تنيدگي لايه در مدل لايه

كند و لاية  شود؛ يك سطح آن به طور مستقيم گرامر را منعكس مي در دو سطح خوانش مي
هاي معنايي و بازنمايي  بين مقولهها  دليل تنيدگي لايهسمبليك ديگر آن مربوط به معناست. به

 ;Halliday, 1985,1988اند ( اي ناميده دستور، اين مدل را مدل لايه  ها در سطح واژهآن

Martin, 1992,1993; Halliday & Martin, 1993 .(پردازي در  مدل دومي كه به تئوري
است كه معتقدند  )1999پردازد، مدل معنايي هليدي و متيسن ( رابطه با استعارة دستوري مي

زماني كه يك توالي از طريق بند مركب يا يك رويداد از طريق فعل بيان شود؛ با بيان سازگار 
اند. زماني كه توالي با  اند كه براي آن شكل گرفته مواجه هستيم؛ زيرا در نقشي ظاهر شده

اهر شود، چيزي غير از بند مركب بازنمايي شود، يا يك فرايند در قالب چيزي به جز فعل ظ
اند. در  ها را گرفتههاي دستوري نقش آن گيرد؛ زيرا ديگر مقوله صورت استعاري شكل مي

-توالي وجود دارد كه در حالت سازگار با بند مركب هم 13شناختي، در بالاترين مرتبه معنا

- گيرند كه با بند و گروه هم قرار مي 15و ركن 14كند. بعد از توالي به ترتيب پيكره پوشي مي

  ):Halliday, 2004:40دهد ( ساختارهاي سازگار را نشان مي2ي دارند. جدول شمارة پوش
  

  ساختارهاي سازگار .2جدول 
Table2. Compatible structures 

 

  16سازگاري در وضعيت  سازگاري در مرتبه
  دستوري  معناشناختي  دستوري  معناشناختي

  توالي
  پيكره
  ركن

 بند مركب

 بند

 گروه

  شيء(موجود)
  صفتكيفيت 

  فرايند

  گروه اسمي
  (در گروه اسمي)
  گروه فعلي

 
11

 Strata tension  12 Sem antic junction 13 Ran k 14 Figure 15 Elem ent 
16

 Status 
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  16سازگاري در وضعيت  سازگاري در مرتبه
  )1( 17محيط    

  )2محيط (
فرايند كهين                       

  حرف اضافه
                          18رابط

  حرف ربط
  

  گروه قيدي
  اي گروه حرف اضافه

  

در هاي دستوري كه با بررسي متون علمي  ) به سيزده نمونه از استعاره2004( هليدي
تبديل: الف) صفت به اسم ، ب) فعل به اسم،  :كند اشاره مي است، زبان انگليسي مشاهده كرده

ج) حرف اضافه به اسم، د) حرف ربط به اسم، ه) فعل به صفت، و) قيد يا گروه حرف اضافه 
 =be about(به صفت، ز) حرف ربط به صفت، ح) فعل بودن/رفتن + حرف اضافه به فعل 

concern  ،(اي، ك)  ) حرف ربط به حرف اضافه/گروه حرف اضافهيرف ربط به فعل، ط) ح
 .ء، ل) مقولة تهي به فرايند، م) و در آخر بسط شيءمقولة تهي به شي

در تمامي مواردي كه قبلاً گفته شد، تغيير از عنصر ناپايدار به سمت عنصر ثابت و پايدار  
ها موقتند و دوام پيدا  ادها يا كيفيت) مواردي مثل رويد2004( بوده است. به اعتقاد هليدي

ها مشكل است و زماني كه قرار است دانش كنند. بنابراين، دادن ويژگي ثابتي به آن نمي
هاي ثابت كه در طول زمان دوام داشته باشند نياز  مند بيان شود به پديده صورت نظام به

ر در سطح دستور به ترين عنصر شيء است كه در صورت سازگا  است و از آنجا كه پايدار
ترين فرايندهاي استعارة سازي از مهم بنابراين، فرايند اسم ؛شود صورت اسم بازنمايي مي

) معتقدند كه در استعارة دستوري، يك 1994هليدي و متيسن ( دستوري در زبان علم است.
، محيط+ كيفيت يا ءمثال فرايند+ شي براياز دو مقولة معنايي وجود دارد.  19اتصال

گيرد كه در سطح معناشناختي دو  يند+رابط. بنابراين، استعارة دستوري زماني شكل ميفرا
  اتصال صورت پذيرد. 

 
17 Circumstance 
18

 Relator  19
 Junction  
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  سازي: قدرتمندترين ابزار در استعارة دستوري .  فرايند اسم2- 3

سازي فرايندي است كه از طريق آن مقولاتي همچون فعل، صفت و يا حتي بند به  فرايند اسم
). در اين نوع فرايند،  Radford2004؛ 1383شوند (دبيرمقدم   مييك صورت اسمي تبديل 

). در انگليسي recordشود (مانند  گاهي يك فعل يا يك صفت، از طريق گروه اسمي بيان مي
واژي از فعل يا صفت  اگرچه برخي از اسامي، به طور مستقيم و بدون هيچ تغيير ساخت

ي ساخت يك اسم از يك فعل يا صفت، نياز به آيند؛ اما در موارد ديگر نيز برا دست مي به
 ,informationواژي ازجمله اضافه كردن يك وند به كلمه است (مانند: تغييرات ساخت

inform; difficulty difficult(  )Halliday 2004.(  
هاي آن تراكم، پيچيدگي  شود كه از ويژگي سازي باعث خلق نوعي نوشتار مي فرايند اسم

سازي فرايندي است كه در آن براي بيان معناي يك فرايند يا  است. اسم و انتزاعي بودن
سازي همچنين باعث تبديل شدن بندهاي  شود. اسم هاي اسمي استفاده مي رويداد از گروه

توانند مفاهيم انتزاعي  شود كه از اين طريق نويسندگان متون علمي مي مركب به ساده مي
) 2004( هليدي و متيسن ).Thompson, 1996:167د. (پيچيده را در قالب يك جمله بيان كنن

سازي براي اولين بار در متون علمي و تخصصي تكامل پيدا كرد  بر اين باورند كه فرايند اسم
نهايت تبديل به  سالان رواج پيدا كرد و درهاي گفتمان بزرگ و پس از آن به ديگر حوزه

  ست. ه اگويند اعتبار و قدرت نويسنده يا بيانگراي شد كه  مشخصه
 شكل را نوع سازگارترين الف مورد است،) 2004:34(بر گرفته از هليدي  مثال زير كه در
 بازنمايي فعل طريق از فرايند و رويداد و است شده تشكيل بند دو از جمله ،آن در كه داده
 رد شده و بند يك به تبديل مركب بند كه است  صورت ترين استعاري ب، ةنمون اما ؛است شده
  :است شده استفاده اسمي گروه از فرايند، از استفاده جاي به آن

a. Glass cracks more quickly the harder you press on it. 

b. Glass crack growth rate is associated with applied stress magnitude. 

 و يدادهارو شدن تبديل باعث سازي، اسم فرايند كه كرد اشاره توان مي كلي طور به
 خلق باعث كه دهند مي شكل را طولاني اسمي هايگروه درنتيجه و شوند مي مفاهيم به ها كنش
  .است زياد واژگاني پيچيدگي و تراكم آن در كه شود مي سبكي
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  ها . تحليل داده4
ها  دادهاي است.  روش اين پژوهش تركيبي، كيفي و كمي و رويكرد آن، رويكرد طرح دو مرحله

هاي شود. بر اين اساس، كتاب هاي مختلف انتخاب مي هاي مديريت گرايشتاباز بين ك
. متون شود زبان، برگزيده ميشده توسط نويسندة فارسيدانشگاهي علم مديريت نوشته

ها از بين آثار . سعي شده است كتابشوند شده در اين پژوهش گنجانده نميترجمه
يت انتخاب شوند؛ زيرا اين افراد تسلط بيشتري بر علم مدير ةنويسندگان و استادان بنام رشت
 ةكلم 1000جامعة آماري را كنند.  تر بيان مي تر و تخصصي اي اين علم دارند و مطالب را حرفه

 ،)1385جاسبي ( ،)1381( اميركبيري ،)1392الواني ( ،)1379پور ( هايِ اسماعيلابتدايي كتاب
 )1391زاده ( زمان ،)1380رضائيان ( ،)1392كي (خا ،)1382( خاكي ،)1380( حقيقي و همكاران
كه  عنوان مبناي انتخاب، اين بوده  دهند. دليل قرار دادن واژه به ) شكل مي1384و ميرسپاسي (

ها انتخاب شود. پژوهشگران در پي رسيدن به پاسخ  از هر كتاب، ميزان يكساني از داده
  اند: زير بوده هايپرسش
 شود؟ شده استفاده ميميزان از فرايندهاي اسمي در متون علم مديريت تا چه .1

 شوند؟  هايي مشتق مي شده در اين متون از چه مقوله فرايندهاي اسمي .2

 مشتق از اسم يا صفت، چه تفاوتي وجود دارد؟ ةشد بين فرايندهاي اسمي .3

شده استفاد  در متون تخصصي مديريت، از چه وندهايي براي ساخت فرايندهاي اسمي .4
 شود؟ مي

شده در اين  شود، فرايندهاي اسمي ها مشخص مي حليل كيفي، مقولة كلام تمامي واژهدر ت
شده، از چه  شود كه اين صورت اسمي شوند. در هر قسمت مشخص مي متون انتخاب مي

بندي مربوط به خود  مقولة كلامي مشتق شده است و با توجه به آن تفاوت، هر كدام در دسته
هاي مشتق از اسم يا صفت  شده ه چه تفاوتي بين اسميشوند تا مشخص شود ك نوشته مي

  شود. اند تعيين مي ها استفاده كردهها از آن شده نهايت، انواع وندهايي كه اسمي وجود دارد. در
هاي مختلف؛  بعد از انجام مراحل تحليل كيفي، در تحليل كمي، ابتدا فراواني مطلق مؤلفه

هاي دستوري در  شده و انواع استعاره ايند اسميازجمله نحوة بازنمايي روابط منطقي، فر
شود و در نهايت،  شود، سپس محاسبات آماري در هر مورد مشخص مي متون محاسبه مي

 شود. دست آمده تحليل و توجيه ميهنتايج ب
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ايِ تحقيق مورد بررسي قرار گرفت و  ده هزار كلمه ةاول، ابتدا پيكر پرسشدر پاسخ به 
بندي فعل، اسم، صفت و قيد به  توجه به نوع دستوري كلمه، در تقسيمكلمات قاموسيِ آن با 

  آورده شده است. 3در جدول   اين بررسي، ةتفكيك مشخص شد كه نتيج
  

  واژگان قاموسي در متون علم مديريت: 3جدول
Table3. Content words in Management science texts 

  

  درصد  بسامد وقوع  نوع كلمه

  58  3528  اسم
  %23  1426  صفت
  % 6  348  قيد

  %13  780  فعل واژگاني
  %100  6082  مجموع

  
كلمه در دستة  6082شود كه از مجموع كلمات مورد بررسي،  بنابراين، مشخص مي
شوند. با نگاهي به  كلمة دستوري كنار گذاشته مي 3918گيرند و  واژگان قاموسي قرار مي

ن متون بيش از ديگر كلمات قاموسي شود كه بسامد وقوع اسامي در اي مشخص مي 3جدول 
است. بدين منظور، اين ويژگي زبان علم، استفاده از اسامي، در اين آمار خود را نشان 

كنندة ها استفاده شده است. از آنجا كه صفت توصيفدهد. پس از اسامي، بيشتر از صفت مي
. استفاده از افعال رود بنابراين، بسامد وقوع بالاي آن در اين متون انتظار مي ؛اسم است

هاي متون علمي، وجود جملات طولاني و  گيرد. يكي از ويژگي واژگاني در درجة سوم قرار مي
كنندة افعال هستند كاربرد كمتري پيچيده است. بنابراين، افعال و به تبع آن قيدها كه توصيف

  ها دارند.  در اين متن
شود و هم اسامي كه در  امل ميذات را ش هاي  هم اسم 3بايد توجه كرد اسامي جدول 

اند. بنابراين، در گام دوم براي پاسخ به سؤال اول، اين  سازي حاصل شده نتيجة فرايند اسم
سازي مورد بررسي و  و اسامي حاصل از فرايند اسم شوندميدو نوع اسم از يكديگر تفكيك 

  در زير آورده شده است:شده هايي از جملات با فرايندهاي اسمي گيرند. نمونه مطالعه قرار مي
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بندي اطلاعات، به  او نياز مديران را به قدرت تشخيص و تجزيه و تحليل و طبقه .1

هاي آموزش مديريت در  منظور رفع مشكلات و همچنين نياز آنها به ديدن دوره

 ).1385دهد(جاسبي  دانشگاهها، مورد تأكيد قرار مي

اي طولاني  ، به جمله1 شده كه جملةمشتق از فعل، باعث  ةشد وجود فرايندهاي اسمي 
دليل پيچيده بودن مشكل شود. در جملاتي شبيه به نمونة شود و درنتيجه درك آن بهتبديل 

شوند و  بندهاي مركب به بند ساده تبديل مي ـ نشينند ها اسامي به جاي افعال ميكه در آن ـ1
جملة بالا را  ةشداسمي شود. فرايندهاي اين مسئله باعث پيچيدگي و سختي درك جمله مي

استفاده  »نياز«از اسم  »بايد«توان در چند دسته قرار داد: الف) به جاي استفاده از فعل  مي
شود و با مراجعه به  شود كه در اين متن همان معني ضرورت و الزام از آن برداشت مي

، »احتياج«اسمي است كه علاوه بر معناي  »نياز« ةشود كه واژ نيز مشخص مي فرهنگ معين
از  »توانستن« رساند. نويسنده همچنين به جاي استفاده از فعل را مي »ضرورت، الزام« معناي
 توان تمايل نويسندگان متون علمي را در  استفاده كرده است. بنابراين، مي »قدرت«اسم 

هاي فرايندهاي يكي از راه »بايستن و توانستن«جايگزين كردن اسامي به جاي افعالي همچون 
  شده در فارسي دانست.  اسمي

تجزيه « و »تشخيص دادن«هاي  دار فعل عنصر زمان ب) نويسنده با حذف جزء همكردي و
بهره جسته  »تجزيه و تحليل«و  »تشخيص«ها، يعنيآن ةشد، از صورت اسمي»و تحليل كردن

توان  ين، مينيز همين اتفاق رخ داده است. بنايرا »رفع«و  »بنديطبقه« ةاست. در رابطه با واژ
سازي  روش ديگري كه نويسندگان متون علمي در زبان فارسي در راستاي فرايند اسم

دار ناميد. در اين نوع از فرايند  كنند؛ حذف جزء همكردي فعل و عنصر زمان استفاده مي
سازي، بار اصلي معناييِ فعل بر روي بخش واژگانيِ فعل است و نقش همكرد تنها صرف  اسم

است؛ در نتيجه با حذف همكرد هيچ خللي در معناي جمله حاصل  دار كردن فعل كردن و زمان
شود و بند مركب به بند ساده؛ در نتيجه جمله طولاني و درك  شود؛ فعل به اسم تبديل مي نمي

  آن پيچيده خواهد شد.
نيز در جملة بالا حذف شده است و نويسنده از صورت  »براي« ةج) حرف اضاف

استفاده كرده است.  »دليل و علت كار«براي نشان دادن  »ظور داشتنمن«شدة فعل  اسمي
گرفته شده و نويسنده به جاي  »منظور داشتن«اسمي است كه از مصدر مركب  »منظور«
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توان راهكار ديگر را  استفاده از حرف اضافه از اسم استفاده كرده است و بدين منظور مي
  آيند. ف اضافه در جمله ميجاي حرو اي دانست كه به شده هاي اسمي واژه

شده، استفاده از مصدر به جاي فعل است.  د) فرايند ديگر در جهت شكل دادن واژة اسمي
توانست يك  شد مي در صورتي كه با توجه به شخص و شمار و زمان صرف مي »ديدن«واژة 

طولاني اي  جمله تشكيل دهد نه اينكه در كنار ديگر اسامي قرار گيرد و باعث شكل دادن جمله
  . شودو متراكم 

هاي مورد پژوهش را نشان  شده در داده بسامد وقوع فرايندهاي اسمي 4جدول شمارة 
شده حدود  اول پژوهش بايد گفت فرايندهاي اسمي پرسشدهد. بنابراين، در پاسخ به  مي

  دهد. درصد از كل اسامي متن را تشكيل مي 30.16ها و حدود  درصد از كل داده 10.64
  

  ها ها در داده شده بسامد وقوع اسمي :4جدول
Table 54: The Frequency of nominalized in data 

 

  درصد  بسامد وقوع  نوع كلمه

  100  10000  ها كل داده
  24.64  2464  اسامي
  10.64  1064  ها اسمي شده

  25.54  2554  ديگر واژگان قاموسي
  39.18  3918  واژگان دستوري

  
هايي  ه از چه مقولهشد در پي رسيدن به پاسخ سؤال دوم پژوهش، كه فرايندهاي اسمي

  شود: هايي آورده مي شوند ابتدا نمونه مشتق مي
گيرد: تعيين مشتريان بالقوه و  به طور كلي بازاريابي موارد زير را دربرمي .2

 ). 1379شناسايي نياز و خواستة آنها (اسماعيل پور

آن  تبديل شده است. جزء همكرديِ »تعيين«به اسم  »تعيين كردن«فعل مركب   2در نمونه 
حذف شده و از آنجا كه اين فعل به لحاظ شخص و شمار صرف نشده است و فاقد عنصر 

هاي غيرشخصي ساخت شد يادآورجمله ساختي غيرشخصي دارد. بايد  ؛ لذادار است زمان
 »خواستن«و  »نياز داشتن«، »شناختن«يا  »شناسايي كردن«در زمان علم بسيار كاربرد دارند. 
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فعلي ساده است نه  »خواستن«اند. فعل  خارج شده و تبديل به اسم شده نيز از حالت فعلي خود
شود؛ اما براي  مركب. در افعال مركب تنها از طريق حذف جزء همكردي، فعل به اسم تبديل مي

شود. بنابراين،  هاي مختلفي از جملة اشتقاق استفاده ميتبديل فعل ساده به اسم، از صورت
سازي در زبان فارسي را حذف همكرد فعل مركب دانست.  اسم توان يك نمونه از فرايند مي

ها حذف شده است، به لحاظ معنا، مفهوم عمل و رويداد را افعال مركبي كه جزء همكرد آن
دار هستند در حالت دستوري اسم در جمله به كار  رسانند؛ اما از آنجا كه فاقد عنصر زمان مي
  گيرند. ار مياسامي قر ةروند و بدين منظور، در دست مي

گذاري، توزيع و تبليغات،  شناخت بازار هدف، طراحي و ايجاد كالا يا خدمت، قيمت .3

 دهند. اساس بازاريابي و بازاريابي بين المللي را تشكيل مي

پاياني  »ن«سازي با حذف  فرايند اسم طياسم مصدري است كه  »شناخت«در جملة بالا،  
ف رويداد و كه معرّ  رفته است. اين كلمه در حاليمفهوم اسم به كار  در » شناختن«مصدر 
» ن«اي است؛ اما به لحاظ ساخت، در حالت دستوري اسم به كار رفته است. حذف  واقعه

توان گفت كه يكي  سازد. بنابراين، مي ها بن ماضي ميپاياني مصدرها در زبان فارسي، از آن
  اسم است. سازي، استفاده از بن ماضي در قالب  از فرايندهاي اسم

اند و  با حذف جزء همكردي به اسم تبديل شده »طراحي، ايجاد، خدمت، توزيع«كلمات  
اي بلند و در عين حال  وجود آوردن جملهدار و شخص هستند باعث به چون فاقد عنصر زمان

نيز دستخوش فرايند حذف همكرد فعل مركب شده است.  »تبليغات«اند. كلمة  طولاني شده
رساند: عمل  ندارد، و به لحاظ معنايي كنش و رويدادي را مي ءبه چيز و شي اشاره »تبليغ«

گيرد از  پس از حذف همكرد فعل، از آنجا كه در زمرة اسامي قرار مي »تبليغات«تبليغ كردن، 
  را شكل داده است.  »تبليغات«شده  ساز اسامي استفاده كرده و صورت اسمي نشانة جمع

 »گذاري قيمت« ةتوان به آن اشاره كرد؛ كلم وجود دارد و مي 3ديگري كه در مثال  ةنمون   
، اسم »قيمت گذاشتن«ي به  بن مضارع فعل ـاست. در ساخت اين كلمه، با اضافه كردن 

اين گونه  فرهنگ معين، در »بازاريابي«ديگر،  ةواژ حاصل شده است. در مقابلِ »گذاري قيمت«
رود  صورت فعل مركب به كار مي. اگرچه بهنوشته شده است: حاصل مصدر، بازاريابي كردن

ي به بن ـتوان گفت اين اسم از طريق اضافه كردن پسوند   مي »بازاريابي«اما در رابطه با واژة 
، قبل از آن ساخته شده است. بنابراين، »بازار«ديگري،  ةو قرار دادن واژ »يافتن«مضارع فعل 
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ي در آخر همان بن ـاضافه شدن  زمانآوردن بن مضارع در آخر يك اسم ديگر و هم
مضارع؛ روش ديگري است كه نويسندگان متون علم مديريت براي ساخت فرايندهاي 

توان در  هاي ديگري از اين مدل ساخت واژه را مي برند. نمونه شده از آن بهره مي اسمي
 د. مشاهده كر »گيري ريزي، بهره جداسازي، تصميم گيري، برنامه«هاي ديگري ازجمله  واژه

شوند، گاهي اين فرايندها حاصل اشتقاق  شده از فعل مشتق نمي هميشه فرايندهاي اسمي
  زير: ةباشند مانند نمون از صفت مي

- هايي با توانايي، شخصيت و خلق و خوي متناسب با فرهنگ سازمان بهانسان .4

 ).1384، وجود آورند (ميرسپاسي

  ).1380،رضاييان( داردطراحي سيستم بيش از هر زمان ديگر اهميت  .5

از فرم  »مهم«و  »توانا«هاي ، نويسندگان به جاي استفاده از صفت 9 و 8 ةدر جمل
كيفيت و ويژگي چيزي هستند.  بيانگرها استفاده كردند. اين مفاهيم ذاتاً شدة آن اسمي

شوند تا اسم. نويسندگان از اين طريق كلام را  بنابراين، جزء دستة صفات محسوب مي
اند. بنابراين، در اشتقاق اسم از صفت در اين نوع متون  تر نشان داده تر و باثبات يفاخرتر، علم
  بندي كرد:  توان موارد زير را دسته علمي مي

حالت، كيفيت و ويژگي  بيانگراي كه ذاتاً صفت است و  الف) استفاده از صورت اسمي كلمه
  .چيزي است؛ مانند اهميت، توانايي
ها و در نتيجه شكل دادن اسم از صفت كلماتي تقاقي به صفتب) اضافه كردن وندهاي اش

همچون: ساده در مقابل سادگي، منظم در مقابل منظومه، هماهنگ در مقابل هماهنگي، 
  .ناسازگار در مقابل ناسازگاري، چگونه در مقابل چگونگي

بدون هيچ تغييري به  واژ صفر اعمال شده و صفت ظاهراًج) اشتقاق صفر: گاهي تك
  ها. ها، نيكويي ورت اسم ظاهر شده است. كلماتي همچون: مشكلات، خوبيص

د) گاهي ساختار دروني كلمه دچار تغيير شده است. كلماتي همچون: ضعف، اهميت، 
اند و به  ها اين است كه از صفت گرفته شدهمحاسن، معايب، مهارت، وسعت. ويژگي همة آن

ها را مصدرهاي قرضي از زبان عربي ن آنتوا دارند كه مياشاره حالت و كيفيت چيزي 
  دانست. 

  اند. شده گاهي در اثر تبديل يك بند به اسم شكل گرفته فرايندهاي اسمي
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 )1393، سطح هفتم انسان است كه ويژگي عمدة آن خودآگاهي است (الواني  .6

است. نويسنده به جاي  »آگاه بودن از خود«شدة  صورت اسمي »خودآگاهي«واژة، 
بهره جسته است.  »خودآگاهية شد از صورت اسمي«از خودآگاه است   Ø"ز بند استفاده ا

است كه به جاي  »گونه ساعت«شدة  صورت اسمي ،توان به آن اشاره كرد ديگري كه مي ةنمون
  در جمله ظاهر شده است: »آنچه مانند ساعت است«بند 

  ).1393،هاست (الواني گونه هاي متحرك يا ساعت سطح دوم شامل سيستم .7

 
  مشتق از انواع كلمات  هاي شده ميزان اسمي :5جدول

Table 5: The ratio of derived nominalized from different words. 
 

  درصد  بسامد وقوع  ها شده اسمي

  درصد96  1022  شده از فعلمشتق

  درصد3.7  39  شده از صفتمشتق

  درصد0.3  3  شده از بندمشتق

  درصد100  1064  مجموع

  
از فعل، فرايند را بازنمايي در پاسخ به سؤال سوم، ابتدا بايد اشاره كرد كه اسامي مشتق 

كنند نه شيء و جسم را. بخش عظيمي از اين اسامي، افعال مركبي هستند كه با حذف فعل  مي
- ها تأثيري ندارد و آناند. همكرد اين افعال در مفهوم و معناي آن شدهتبديل همكردي، به اسم 

كند و  ها خللي ايجاد نميآنرسانند. بنابراين، حذف همكرد در معناي  ها بار معنايي فعل را مي
كند كه با حذف آن، اين افعال  دار را ايفا مي همكرد اين نوع كلمات، تنها نقش عنصر زمان

 ،تعيين ،توزيع ،تحقق ،درك ،هايي همچون افزايشآيند. صورت صورت اسم درمي مركب به
شرح، و   ،تجربه ،تدوين ،حركت ،ارسال ،تلاش ،بندي طبقه ،كشف، ذكر ،ايجاد ،طراحي
اند. تمامي اسامي حاصل از اين  شدهتبديل هايي هستند كه با حذف همكرد، به اسم صورت
ها كه در متون علم  شده رويداد و رخداد هستند نه شيء يا چيز. اين نوع اسمي بيانگرفرايند، 

مديريت بيشترين كاربرد را دارند، به لحاظ ساخت، ساختماني ساده دارند، به لحاظ معنا بر 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-18937-fa.html


1397 مهر و آبان )، 46(پياپي  4، شمارة 9دورة                                                                   جستارهاي زباني
 

311 

شوند.  كنند و به لحاظ نقش در جمله، در جايگاه اسم ظاهر مي فهوم عمل و كنش دلالت ميم
كنش و عمل هستند.  ةدهند اين كلمات بدون اينكه زمان و شخص كنش را برسانند، تنها نشان

اند. در ظاهر و ساخت  هاي متون مديريت را شكل داده شده ترين نوع اسمي اين موارد جالب
وجود ندارد.  ،ها باشداي كه دليل بر صورت اسمي آن افزايي و يا نشانه ندگونه و خود هيچ
) در مقالة خود از اين گونه اسامي نام برده است. وي معتقد است كه در 1392خوييني (

ها الحاق ساختمان اين نوع كلمات ريشة فعلي وجود ندارد و وندهاي اسم مصدري نيز به آن
كند. خوييني  مفهوم يك مصدر يا اسم مصدر برابري مي نشده است؛ اما از حيث معنا با

پذير گويد و حذف همكرد را زماني امكان ) به اين گروه كلمات، اسم فعل يا اسم كار مي1392(
  اي در حكم اسم مصدر باشد.  داند كه هميار فعل، اسم مصدر يا واژه مي

گيري كنيم، نتيجة  ها، اگر بخواهيم از دستور سنتي قرض شده گروه ديگري از اسمي
(داشتن، فراهم آوردن، اهميت دادن، متنوع شدن، پيچيده گشتن، آماده كردن، در نظر  مصدر

) 1395گرفتن)، اسم مصدر و يا حاصل مصدرند (رفتار، نيكي، بخشش). به اعتقاد رضايي (
ل اي ارجاع مانند اسم است؛ اما از نظر طبقة معنايي به فع مصدر از نظر داشتن كنش گزاره

شباهت دارد. اسم مصدر نيز از اين منظر مانند مصدر است؛ اما ويژگي اسمي بيشتري دارد. 
عنوان حاصل مصدر در دستور سنتي مطرح است هيچ ارتباطي با طبقة معنايي مصدر  آنچه به

و اسم مصدر يعني كنش ندارد؛ اما در مورد اسامي برگرفته از صفت، بايد گفت اين اسامي 
گنجند  حالت هستند . اين كلمات يا در مقولة حاصل مصدر مي بيانگر ها همانند صفت

(هماهنگي، چگونگي، توانايي، پيچيدگي، همبستگي)، يا در مقولة اسم مصدر(تفاوت، مهارت، 
هايي هستند كه در نتيجة اشتقاق صفر  تكامل، تشابه، اختلاف، كمبود، لزوم، قدمت) و يا صفت

  مشكلات). ها، اند (خوب به اسم تبديل شده
  شود:  آخر، موارد زير ارائه مي پرسشها، در پاسخ به  شده پس از انواع اسمي

اضافه كردن وند اشتقاقي به بن فعلي: الف) اضافه كردن وند اشتقاقي ـش به بن .1
ه به بن مضارع: ـمضارع: افزايش، پيدايش، دانش، نگرش، ب) اضافه كردن وند اشتقاقي 

مان به بن مضارع: سازمان، د) اضافه كردن وند ـاشتقاقي انديشه، ج) اضافه كردن وند 
 ه به بن ماضي: خواسته، ه) اضافه كردن وند اشتقاقي ار به بن ماضي: رفتارـاشتقاقي 
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. استفاده از بن 3استفاده از بن ماضي فعل در مفهوم اسم: شناخت، ساخت، ديد؛  .2
تفاده از بن مضارع فعل در . اس4ماضي فعل همراه با جزء پيشوندي: بازخورد، رهيافت؛ 

هاي داشتن، سوق دادن، . استفاده از مصدر فعلي به جاي اسم در واژه5مفهوم اسم: فروش؛ 
فرستادن، بردن، تشكيل دادن، برتري يافتن، پيچيده گشتن، تخصيص دادن، رسيدن، ريختن؛ 

ركب با حذف . استفاده از فعل م7. استفاده از مصدرهاي عربي: بقا، تفكر، ظهور، مفهوم؛ 6
 همكرد: درك، تحقق، تبليغ، توضيح، تلاش.

  

 . نتيجه5

در  ،هاي زبان علم دارد اين پژوهش جدا از دستاوردهايي كه در حوزة نحو زبان و ويژگي
خصوص ساخت اسم، نتايج قابل توجهي دارد. در پاسخ به بهزمينة صرف و ساخت واژه و 

ها را شكل  درصد داده 10.64ها  شده اول و دوم پژوهش، مشخص شد كه اسمي پرسش
درصد 0.3درصد از صفت و تنها  3.7درصد مشتق از فعل و  96اند كه از اين ميزان  داده

هاي مشتق از  شده سوم بايد اشاره كرد كه اسمي پرسشمشتق از بند هستند. در پاسخ به 
توان  بسامد ميترتيب  ها را بهكنند و نه اسم و شيء را. و آن فعل، فرايند را بازنمايي مي

 ،استفاده از مصدر، حاصل حذف همكرد فعل مركب و استفاده از صورت واژگاني آن فعل
گيري از بن ماضي فعل در معنا و  بهره ،هاي اسمي خودجايگزيني افعال وجهي با صورت

شود  ها در حالت بن مضارع ظاهر ميهاي مركبي كه همكرد آن مفهوم اسم و استفاده از فعل
دانست. اما  ،اند صورت اسمي خود تبديل شده ي بهـن با گرفتن پسوند و پس از آ

وندهاي اشتقاقي،  ةكنند و در نتيج هاي مشتق از صفت، حالت را بازنمايي مي شده اسمي
اند. و در نهايت در راستاي پاسخ به  هاي قرضي شكل گرفته اشتقاق صفر و استفاده از مصدر

وند  ،ه به بن مضارعـوند اشتقاقي  ،ش به بن مضارعسؤال چهارم، بايد گفت وند اشتقاقي 
و وند اشتقاقي ار به بن ماضي  ،ه به بن ماضيـوند اشتقاقي  ،اشتقاقي ـمان به بن مضارع

ها بسيار نادر بود. به طور كلي  بيشترين كاربرد را داشتند.  اشتقاق اسم از بند در داده
اما نوع اشتقاق آن زبان،  ؛ندي جهاني استسازي فراي توان اشاره كرد اگر چه فرايند اسم مي

طور كه مشاهده شد سيزده مورد  كند و همان ويژه است و از زباني به زبان ديگر فرق مي
  سازي هليدي، كاملاً منطبق با زبان فارسي نيست. فرايند اسم
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 ها نوشت پي .6

1. Halliday 
2. Generalization 

3. Abstractness 

4. Barber 

5. View from below 

6. View from above 

7. Congruent 

8. Derewianka 

9. Stratal model 

10. Semantic model 

11. Strata tension 
12. Semantic junction 

13. Rank 

14. Figure 

15. Element 
16. Status 

17. Circumstance 

18. Relator 

19. Junction 

  . منابع7
 .دانش نگاه: تهران. المللي	بين بازاريابي مديريت). 1379( حسن پور،اسماعيل •

 .ني: تهران سوم. ويراست .عمومي ريتمدي). 1393( مهدي سيد الواني، •
 .دانش نگاه: تهران.استراتژي.  مديريت). 1381( عليرضا كبيري، امير •

تحولات معنايي و ساخت اطلاع آغازگرهاي اسنادي شده در فرايند «). 1392اميني، رضا ( •
 ».مند هليدي گراي نظام ترجمه، از انگليسي به فارسي در چارچوب دستور نقش

 .29- 1). صص 16(پياپي  4. ش 4. د نيجستارهاي زبا

 آزاد. دانشگاه پژوهشي معاونت: تهران .مديريت مباني و اصول).  1385( عبداالله جاسبي، •
 . علم توليد گسترش دفتر

نامة كارشناسي  پايان .كاركرد استعارة دستوري در زبان علم). 1390چاوشي، مهسا ( •
 باطبائي.شناسي. تهران: دانشگاه علامه طارشد رشتة زبان

 ترمه: تهران .سازماني رفتار مديريت). 1380(همكاران  و محمدعلي حقيقي، •
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 ويراست ).سازمان در آن تحليل و تجزيه( وري	بهره مديريت). 1382( غلامرضا خاكي، •
 .علمي انتشارات مركز اسلامي. آزاد دانشگاه: تهران. دوم

 جوان مردان. شيوة به سازمان در اي	حرفه اخلاق مديريت). 1392(ــــــــــــــــــــ  •
 .فوژان: تهران

. صص  9. شدستور .»نوعي اسم مصدر در زبان فارسي). «1392خوئيني، عصمت ( •
20 -32. 

اصول وضع اصطلاحات علمي بر بنياد دستاوردهاي ). 1368داوري آشتياني، حسين ( •

 شناسي. تهران: دانشگاه تهران.رسالة دكتري رشتة زبان . شناسي نوين زبان

. شناسي نظري: پيدايش و تكوين دستور زايشيزبان). 1383دبيرمقدم، محمد ( •
 ويراست دوم. تهران: سمت. 

مصدر، اسم مصدر و حاصل مصدر از ديدگاه سرنمون رده ). «1395رضايي، والي ( •
 .16- 1. صص 1. ش 8د   .شناسي هاي زبان پژوهش». شناختي

 سمت: تهران .سيستم طراحي و تحليل و تجزيه). 1380( علي رضائيان، •

سازي در زبان فارسي: بررسي  هاي علمي واژه ضرورت). 1382زرنيخي، ابوالفضل ( •

شناسي تهران: نامة كارشناسي ارشد. رشتة زبان پايان موردي اصطلاحات زبان فيزيك.
 دانشگاه علامه طباطبائي.

 .توسعه نايتنگ در ايران اقتصاد). 1391( الحسيني صادق محمد سيد و حميد زاده،	زمان •
 مركز. نشر: تهران

هاي فارسي و  داري آغازگر در زبان نشان). «1392كاظمي، فروغ و آزيتا افراشي ( •
 1، ش 4. د جستارهاي زباني». مند گراي نظام انگليسي بر اساس رويكرد دستور نقش

 .149- 125). صص 13(پياپي 

ادبيات  ».آن با فارسيسازي در انگليسي و مقايسة  هاي لغت شيوه). «1390مجد، اميد ( •

 .138- 118. صص 3. ش 1س  .تطبيقي

 نگرشي با .كار روابط و انساني منابع استراتژيك مديريت). 1384( ناصر ميرسپاسي، •

  .مير انتشارات: تهران. شدن جهاني روند به
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